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 چکیده 
تــوان مبــانیِ اساســیِ گرایــی، عشــق و فردگرایــی را میگرایی، تخیّــل و رؤیــاپردازی، درون نگــری، غماحســاس

هایی که ذکر شـد بخواهـد بـه محـیط، اجتمـاع، با ویژگیای رمانتیک شمار آورد. حال اگر نویسندهرمانتیسم به
ای از رمانتیسـم بـا نـام رمانتیسـمِ اجتمـاعی ملّت، میهن، مردم و مقولاتی از این قبیل توجّه نشان دهد، شـاخه

هـای پویـا در عرصـۀ ادبیّـات جهـان، همـواره شـاهد عنوان یکـی از حوزهشکل خواهد گرفت. ادبیّات عربـی بـه
پای تحـوّلات جهـانی هرچنـد بـا های مختلف بوده است. در دورۀ معاصر نیز، پابهدر طول دوره تغییرات متنوّعی

های رمانتیسـم در راسـتای بیـان مضـامین اجتمـاعی در های مکتب رمانتیسم شـد. مؤلفـهتأخیر، پذیرای آموزه
را باید به حقّ یکی از  مستغانمیاحلام ای چون ادبیّات داستانی تا امروزه ادامه داشته است تا جایی که نویسنده

ترین آثار داستانی ایـن نویسـندۀ زن الجزائـری یکی از موفّق» ذاکرة الجسد«سرآمدان این مکتب ادبی دانست. 
های رمانتیسـم اجتمـاعی در رمـان است. این پژوهش با روشی تحلیل محتوا به بررسـی و تحلیـل دقیـقِ مؤلفـه

های زبـانی کارگیری شـیوهبا استفاده از چهارچوب رمانتیسـم و بـا بـه یمستغانمپرداخته است. » ذاکرة الجسد«
عنوان یـک روشـنفکرِ معاصـر بـه های اجتماعی خود و جامعه را بـههوشمندانه توانسته است دردها و دغدغدغه

ه سیاسی، نابرابری، فسادِ دستگا-گرایی، مسائل اجتماعی، ملّی»ذاکرة الجسد«مخاطب ارائه دهد. او در رمان 
طلبانۀ سیاسی حاکم بر الجزائر، فقرِ اقتصادی و فرهنگـیِ موجـود در جامعـه، سـرخوردگی از انقـلابِ اسـتقلال

کشـد و هایی عاشقانه و غنایی بـه تصـویر میالجزائر و امید نداشتن به نسلِ بعد از انقلاب را با تصاویر و توصیف
تـوان ذاکـرة الجسـد را کنـد، میای بـه خواننـده القـاء میها را در سیر روایی عاشقانهجا که همۀ این مؤلفهاز آن
   ای عالی از تلفیق احساس و اجتماع به حساب آورد.نمونه
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  . مقدمه ۱
رمانتیسم، در اواخر قرن هجدهم در انگلستان پدید آمـد و در قـرن نـوزدهم در  مکتب

ایـن «گوید:  مایۀ آن می دربارۀ درون کوب زرینسایر کشورهای اروپایی گسترش یافت. 
مکتب برعکس کلاسیسم که بر عقـل تکیـه دارد، متّکـی بـه شـور، ذوق، احسـاس و 

ک رمانتیک ــنش و ادرا ــاس بی ــت و اس ــیّلات اس ــردی  تخ ــر شخصــی و ف ــا، عنص ه
)، شورش منتقد معاصر مصری( محمّد مندور ازنظر). این مکتب، ٤٣٠: ١٣٦٩»(است

سـیک بـوده کـه هـدف آن، رهـایی ادبیّـات از سـیطرۀ و قیام علیه اصـول خشـک کلا
دارای اصـول « ). رمانتیسـم ١٠٣: ١٩٩٥اسـت(معیارهای هنری غیـر قابـل انعطـاف 

، گریـز و سـیاحت، و احساسـاتگرایی، هیجان  : آزادیِ بیان، شخصیّتازجملهزیادی 
) و ١٨٢-١٨١: ١، ج ١٣٩٥سـیّد حسـینی، »(کشف و شهود، افسون سخن و... است

نگـری،  گرایی، تخیّـل و رویـاپردازی، درون هایی چـون احسـاس خود بر ویژگی در ذات
هایی  ای رمانتیک با ویژگی گرایی، عشق و فردگرایی مبتنی است. حال اگر نویسنده غم

که ذکر شد بخواهد به محیط، اجتماع، ملّـت، مـیهن، مـردم و مقـولاتی از ایـن قبیـل 
ود سخنی بگوید، نوعی از رمانتیسم کـه از آن ها در اثر ادبی خ توجّه نشان دهد و از آن

شـود شـکل خواهـد  گرا یـا انقلابـی تعبیـر می به رمانتیسم اجتماعی، رمانتیسم جامعـه
هـای رمانتیسـم فـردی و عاشـقانه را  رمانتیسم اجتماعی تقریباً همـان ویژگی«گرفت. 

ــار احساســات، عشــق ــه در آن، نویســنده در کن ــاوت ک ــن تف ــا ای و  ها و درد داراســت ب
ها، مشکلات و مسائل محـیط، اجتمـاع و  ها، آرمان های شخصی، از دردها، غم دریغ

رمانتیسـم ). «١٦٢-١٦١: ١٣٩٠حسـین پـور چـافی، »(گویـد ملّتِ خود نیز سخن می
تـوان آن را رمانتیسـم اجتمـاعی نیـز نامیـد،  انقلابی و اتوپیایی که بـه یـک اعتبـار، می
تیز با وضع موجود روشنگران را به طور کامـل اندیشۀ ترقیِ عصر روشنگری و دیدگاه س
کند و بر آتشی که خردگرایان عصر روشـنگری  و حتّی با شور و حرارت بیشتر، حفظ می

دمد؛ منتها بر خلاف آیین روشنگری که برای تحقّق این اهداف بر خرد  اند می افروخته
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ءنگـر داشـت، بـر ای مـوارد دیـدگاه مکانیسـتی و جز کرد و حتّی در پاره و علم تکیه می
ــد دارد ــاس تأکی ــهود و احس ــل و ش ــری، »(تخیّ ــه ). ١٧٣: ١٣٧٨جعف ــردِ ب ــن رویک ای

بـردن بــه  رمانتیسـم، ابتـدا در اروپـا اتّفـاق افتـاد و برخــی نویسـندگان و شـاعران بـا پی
ها و کمبودهای رمانتیسـمِ احساسـی صـرف و فردگـرا، بـه رمانتیسـم اجتمـاعی  ضعف

زیـرا پـس از سـقوط امپراتـوری «یافـت؛  اجتمـاعی رواج  گرایش پیـدا کردنـد و رمانتیسـمِ 
خواستند کاری کنند که بتوانند نظام اجتمـاعی را تغییـر  ، بعضی از نویسندگان میناپلئون

های احساسـاتی  ها با رمانتیک دهند. اغلب این نویسندگان رمانتیک بودند، ولی فرق آن
  ).٢٨٠: ١، ج١٣٩٥نی، سیّدحسی»(دادند این بود که فرد را بر جمع ترجیح نمی

های مکتب رمانتیسـم  پای تحوّلات جهانی پذیرای آموزه ادبیّات عربی معاصر، پابه
در سـال  نـاپلئون بناپـارتآغاز گذر از سـنّت گذشـته را بایـد در ارتبـاط بـا حملـۀ «شد. 
دنبال آن، آشناشدن اندیشمندان و ادیبان عرب با همتایان غربی  به مصر و به م١٧٩٨

مضامین و مفاهیم رمانتیسم «؛ )٢٧:  ٢٠٠٦القرقوثی، »(ها دانست باط با آنخود و ارت
عرب نیز با رمانتیسم اروپایی و حتّی در میان شعرای مهجر و شاعران مقیم کشورهای 

)، در ادبیّـات معاصـر عربـی و بـه ٤٢: ١٩٩٥(ودیـع، » عربی تا حدودی متفـاوت بـود
زتاب اجتماع و مسائل اجتماعی را  به توان با خصوص در شعر عربی، از همان آغاز می

هایی از رمانتیسـم اجتمـاعی را در شـعر شـاعرانی  تـوان رگـه وضوح مشاهده کرد و می
و دیگـران دیـد. در ایـن بـین، ادبیّـات  احمـد شـوقی، حافظ ابراهیم، بارودیچون  هم

های  نها و داستا داستانی عربی نیز وضعیّتی مشابه داشت، امّا از آنجا که بیشترِ رمان
شـد در ایـن آثـارِ ترجمـه  ترجمه شده از اروپا، ساختاری رمانتیکی محض داشتند، نمی

شده، اثری از رمانتیسم اجتماعی یافت؛ همین حرکت سبب شد تا آثار نخست داستانی 
تاریخی داشـته باشـند و یـا رمـانتیکی محـض -در ادبیّات عربی یا رویکردی رمانتیکی

جبران خلیـل استانی ادامه داشت تا نوبت به افرادی چون باشند. این روند در ادبیّات د
تـوان  و دیگـران رسـید. در آثـار داسـتانی ایـن نویسـندگان می میخائیل نعیمـه، جبران
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اثرپذیری از اجتماع  و بیان این مسائل در قالبی رمانتیکی را یافت. این روند رو به رشد 
بیـان مضـامین اجتمـاعی در  های رمانتیسـم در راسـتای و استفادۀ تکنیکـی از مؤلفـه

احـلام ای چـون  ادبیات داستانی تا امـروزه ادامـه داشـته اسـت تـا جـایی کـه نویسـنده
بـا  مسـتغانمیرا باید به حقّ یکـی از سـرآمدان ایـن مکتـب ادبـی دانسـت.  مستغانمی

های داستانی جدید توانسته است  کارگیری شیوه استفاده از چهارچوبِ رمانتیسم و با به
های اجتمــاعی خــود را بــه عنــوان یــک روشــنفکرِ اجتمــاعی، بــه  دغدغدغــهدردهــا و 

مخاطب ارائه دهد. ذاکرة الجسد یکی از موفق تـرین آثـار داسـتانی ایـن نویسـندۀ زن 
انگلیســی، ایتالیــایی، هــای فارســی،  الجزائــری اســت کــه عــلاوه بــر ترجمــه بــه زبان
نجیــب «یافــت جــوایز چنــین در  و هم فرانســوی، آلمــانی، اســپانیایی، چینــی و کــردی

  شود. ها به عنوان مادۀ درسی، تدریس می ، در برخی دانشگاه»نور« و» محفوظ

  های پژوهش . پرسش۱-۱
ذاکـرة «های رمانتیسم اجتماعی در رمـان  این پژوهش با بررسی و تحلیل دقیق مؤلفه

هاست که نویسنده تا چه حدّ توانسته است بـا  درپی پاسخ دادن به این پرسش» الجسد
های رمانتیســم بــه نقــد اوضــاع اجتمــاعی جامعــۀ الجزائــر بپــردازد و  پیــروی از مؤلفــه

  های فردی و جمعی خود را در چهارچوب مکتب رمانتیسم بیان کند. دغدغدغه

  . پیشینۀ پژوهش۲-۱
های درخور توجّهی در زبان فارسی و عربـی  و آثار او، پژوهشاحلام مستغانمی دربارۀ 

انـد:  هـا بـه نقـد سـاختاری رمـان پرداخته ز ایـن پژوهشصورت گرفتـه اسـت؛ برخـی ا
، ١٣٩٥نامۀ زنـان،  پژوهش»(الجسد ةدر رمان ذاکر  تیّ زبان و جنس«حسینی در مقالۀ 

با بررسی رابطه زبان و جنسیت در بافت مـتن و بـه روش )، ٤٥-١٧، صص ١٧شماره 
دراسـة «قالـۀ زاده و همکاران در م است. اکبری بررسی کرده ن راتوصیفی تحلیلی، رما

 ،١٣٩٣ ،و آدابهـا هیـاللغـه العرب یدراسـات فـ (»ذاکـرة الجسـد ةیـروا یف ةیونصیسوس
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روش بازنمایی گفتار،  ح:در سه سـط را ساختار درونی رمان)، ١-٢٥، صص ١٩شماره 
گـودرزی . کند چگونگی حضور راوی و ضمایر روایتی و دیدگاه ایـدئولوژیک بررسـی می

لسـان »(آن در رمـان ذاکـرة الجسـد یو عناصر سـاختار  رنگیپ«و همکاران در مقالۀ 
  و اجزای سازندۀ آن را در رمان  )، پیرنگ١٠٥-١٢١، صص ٢٢، شماره ١٣٩٤مبین، 

در  تـداوم و بسـامد ،نظـم یزمان ۀسه مؤلف یبررس«. حبیبی در مقالۀ بررسی کرده است
)، ٢٩-٦١، صـص ١٠، شـماره ١٣٩٣،(زبـان و ادبیـات عربـی، »رمان ذاکـره الجسـد

کـرده  یژرار ژنـت در رمـان بررسـ یـۀرا بـر اسـاس نظر  ییگوناگون زمان روا یها ؤلفهم
عربی، رمـان مـورد نظـر را تحلیـل -برخی دیگر در حوزۀ ادبیّات تطبیقی فارسی ؛است
 ۀگانـ سـه یهـا رمـان یشناسـ نقد جامعـه«اند. در این بین، پژوهشی نیز با عنوان  کرده

، ١٣٩٣، زن در فرهنـگ و هنـر »(جامعـه گـرا) سمیرمانتبر  هی(با تک یاحلام مستغانم
بــه چــاپ رســیده اســت کــه بــه نظــر بــا ایــن پــژوهش  )٣٦١-٣٧٦، صــص ٣شــماره 

پوشانی دارد؛ امّا بایـد توجّـه کـرد کـه در مقالـۀ فـوق، پـس از توضـیحات تئوریـک  هم
 روشــنفکران، الجزایــر و نقــد جامعــۀ شــهروندان شــناختی، فقــط دو مؤلفــۀ نقــد جامعه
چهـار -شناسانه و آن هم در حجم اندک  نگاران با رویکردی جامعه روزنامه و مندانهنر

کـه در ایـن مقالـه، بـه نقـد سـه رمـان  تحلیـل شـده اسـت و نکتـۀ دیگـر این -صفحه
های  سریر پرداخته شده که به هیچ عنوان، مؤلفه عابر و فوضی الحواس ذاکرةالجسد،

چنان که شایستۀ این اثر ارزشمند اسـت،  رمانتیسم اجتماعی در رمان ذاکرة الجسد آن
چـه ذکـر شـد، پـژوهش حاضـر هـم از نظـر  بررسی و تحلیل نشده است. با توجّه به آن

موضوع و هم از نظر ساختار، پژوهشی نو بوده و علاوه بر تحلیل دقیـق رمـان در بعـد 
 گشـاید کـه فهـم ای را می های تـازه ساختاری و محتوایی، برای خوانندۀ رمـان دریچـه

  بهتر موضوع و درونمایه را به دنبال دارد. 
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  . خلاصۀ رمان۲
توان خلاصه ای از عشق، الجزائر، قسنطینه و تقابل کشورهای  را می» ذاکرة الجسد«

به تاراج رفته با کشورهای استعمارگر دانست. در این رمان، با زبانی شـاعرانه، الجزائـر 
مبارزی جـوان کـه  خالدم به تصویر کشیده شده است. ١٩٩٠م تا ١٩٤٠های  بین سال

در مقابل استعمار فرانسه از دست داده است، اکنون  دست خود را در راه دفاع از وطن
جـا زنـدگی  سالی و پس از حـدود بیسـت سـال، در پـاریس، شـهری کـه در آن در میان

، سـی طـاهردختـر  احـلامکنـد کـه بـا  کند، نمایشگاهی از آثار نقاشی خود برپا می می
شـود،  او میشـود. شـیفته و دلباختـۀ  فرماندۀ شهید خود در انقلاب الجزائـر روبـرو می

احلامی که نه تنها معشوق او است، دختر او و فراتر از آن وطن و شهر او است. احلام 
دانند و نه هدفی برای آینده دارند و  نمایندۀ نسلی است که نه از گذشتۀ خود چیزی می
ای در  های سیاسی و با روابط شبکه تنها قربانیانی هستند که افرادی با پست و منصب

  اند. ها را بلعیده آنرأس حکومت، 

  »ذاکرة الجسد«های رمانتیسم اجتماعی در رمان  . جلوه۳
  . توجّه به مسائل و مفاهیم اجتماعی و سیاسی١-٣

های رمانتیک اجتماعی، توجّـه بـه مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی و  اساس کار نویسنده
انتیسـم تـرین ویژگـیِ رم ها در داسـتان اسـت و ایـن مسـأله را بایـد مهم نشان دادن آن

اجتماعی دانست که آن را از جریـان رمانتیسـم عاشـقانه و فردگـرا متمـایز و مشـخّص 
بسیار با ایـن دسـت مسـائل اجتمـاعی و » ذاکرة الجسد«کند. از آغاز تا پایان رمان  می

الجزائـر را بـاز  ١٩٨٨اکتبـر  ٢٥روزنامـۀ تـاریخ  خالـدشویم. جایی که  سیاسی روبرو می
چنـین  کند، خـود تحلیلـی اسـت بـر جامعـة الجزائـر و هم می کند و شروع به تورّق می

گویـد کـه ایـن  ای سـخن می انتقادی سیاسی بـه مطبوعـات روز؛ از بـدبختی و تبـاهی
جا  های ننگـی کـه روی دسـت انسـان بـه دهنـد، از لکـه ها به مردم انتقـال می روزنامه
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اح بحثاً عـن أجوبـة أقلّب جریدة الصب«ها را از این آلودگی شست:  ماند و باید دست می
مقنعة لحدث عادي غیّر مسار حیاتي وجاء بي إلی هنا. أتصفّح تعاسـتنا بعـد کـلّ هـذه 
الأعوام، فیغلق الوطن حبراً أسـود بیـدي. هنـاک صـحف یجـب أن تغسـل یـدیک إن 
تصفّحتها وإن کان لیس للسبب نفسه کلّ مرة. فهنالک واحدة تتـرک حبرهـا علیـک.. 

کثر تألقاً تنقل  ). روزنامه را به بدبختی ١٤: ٢٠٠٠(مستغانمی، »عفونتها إلیکوأخری أ
زند، و سپس با تشـبیه روزنامـه بـه وطـن کـه  کند که آن را ورق می و فلاکت تشبیه می

کنـد بـر  گـذارد و عفونـت  را بـه شـخص منتقـل می مُرکبی سیاه، روی دست بـاقی می
های ساختگی چیزی  لعاب و  ها جز دروغ و رنگ افزاید؛ روزنامه رمانتیک بودن متن می

الآن نحن نقـف جمیعـاً علـی برکـان الـوطن «نیستند؛ زیرا واقعیّت چیز دیگری است، 
الذي ینفجر، ولم یعد في وسعنا، إلاّ أن نتوحّد مع الجمر المتطایر من فوهتـه، وننسـی 
نارنا الصغیرة.. الیوم لا شيء یستحقّ کلّ تلک الأناقـة واللیاقـة، الـوطن نفسـه أصـبح 

فشانی است که  )؛ وطن آتش٢٣: همان (»جل أن یبدو أمامنا في وضع غیر لائقلایخ
های فقر، ظلم و ستم به مردم است و همه باید با آتش آن  در حال لبریز شدن از گدازه

سیاسی تا حـدّی گسـترش یافتـه اسـت کـه -یکی شوند. این اوضاعِ ناهنجارِ اجتماعی
  نجار ابایی ندارد.دادن این وضعیّت ناه خودِ وطن هم از نشان

برد روایـت و خـط داسـتانی و بـا اسـتفاده از عنصـر زمـان  گاهی نیز در ضمن پیش
بَــرَد و او را در جریــان حــوادث اجتمــاعی و سیاســی جامعــة  خواننــده را بــه گذشــته می

گویـد:  دهد؛ از انقلاب و روزهای درگیری با استعمار فرانسه سـخن می الجزائر قرار می
: همان(»سنة علی انطلاق الرصاصة الأولی لحرب التحریر ٣٤ت غداً ستکون قد مرّ «

کانـت «پـردازد:  ) و یا در جایی دیگر، به ارائۀ خاطرات خـود در روزهـای جنـگ می٢٤
الثورة تدخل عامها الثاني، ویتمي یدخل شهره الثالث، ولـم أعـد أذکـر الآن بالتحدیـد، 

). روزگـارِ سـختِ زنـدان ٢٧: نهما(»في أیّة لحظة بالذات أخذ الوطن ملامح الأمومة
وکان سجن الکـدیا وقتهـا، ککـلّ سـجون «کشد:  و شرق الجزائر را به تصویر می کدیا
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التـي  ١٩٤٥مـای  ٨الشرق الجزائري یعاني فجـأة مـن فـائض رجولـة، إثـر مظـاهرات 
  ).٣٠: همان(»قدمت فیها قسنطینة وسطیف وضواحیهما أوّل عربون للثورة

آیـد، مجاهـدین،  به میان می سی طاهرمانی که سخن از در جایی دیگر از رمان، ز
کند؛ برخی مبارز واقعی بودند و برخی دیگر سوار بر  بندی می مبارزین و شهداء را تقسیم

های پایانی انقلاب شدند تا آیندۀشان را تضمین کنند و در این میان برخـی افـراد  موج
های اشـتباه شـهید  ا با برخـورد گلولـهها و ی نیز نام شهید را بر خود دارند که در بمباران

الموجـة الأخیـرة، لیضـمنوا مسـتقبلهم،  لم یکن من المجاهدین الذین رکبـوا«شدند: 
  ).٤٤: همان»(مجاهدي وأبطال المعارک الاخیرة. ولا کان من شهداء المصادفة

های مسـتقیم و  روزهای الجزائر را بـا توصـیف گاهی اوضاع سیاسی آن مستغانمی
وجود آورده بـود،  دهد، فضـایی پلیسـی کـه اسـتعمار فرانسـه بـه شان میغیرمستقیم ن

مبارز و هر مبـارزی را یـا بـه زنـدان دچـار  سی طاهرِ فضای خفقان و تبعید، فضایی که 
عندما أبعدته فرنسا عن الجزائر في الخمسینات، بعد عدّة أشهر «کرد یا تبعید و ...:  می

  ).٥٦: همان(»من السجن قضاها بتهمة التحریض السیاسي
دیدنـد و از  ها پیشرفت در حوزۀ سیاست را در گرو پیشرفت اجتماعی می رمانتیک«

شد مگر این که منفعتِ عموم افـراد جامعـه در  نظر آنان پیشرفت اجتماعی محقّق نمی
-١٢٢: ٢٠٠٠غنیمی هـلال، »(نظر گرفته شود و فردگرایی محض کنار گذاشته شود

هــای انقــلاب،  گویــد کــه بــه ارزش ادی ســخن میدر رمــان از افــر  مســتغانمی). ١٢٣
دلیل ترجیح منافع فـردی خـود بـر جمـع راه  رزمان و مردم الجزائر پشت کردند و به هم

سـی ، »ذاکـرة الجسـد«گر این شخصـیّت در رمـان  خود را جدا کردند، نماینده و نشان
کنـت «است که با ورود به سیاست راهش از راه انقلابیـون راسـتین جـدا شـد:  شریف

أدري أنّ طرقنا تقاطعت منذ سنین عندما دخل دهالیز اللّعبة السیاسیة، وأصبح هدفـه 
) و بـرای رسـیدن بـه ٥٧: ٢٠٠٠مسـتغانمی، »(الوحید الوصول إلی الصفوف الأمامیّـة

لـم ألتـق بـه «های نادرست و آلودۀ سیاسی وارد شـد:  سفارت الجزائر در فرانسه از راه
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ن، قبل سـنتین، ملحقـاً فـي منذ عدّة سنوات، ولکن أخبار  ه کانت تصلني دائماً منذ عُیِّ
السفارة الجزائریّة، وهو منصب ککلّ المناصب الخارجیّة، یتطلّب کثیـراً مـن الوسـاطة 

 سی طاهر). در ادامه نیز از سوء استفادۀ او از نام ٥٨-٥٧: همان»(والأکتاف العریضة
  گوید.  و شهادتش در راه رسیدن به این مناصب دولتی سخن می

علاوه بر اشاره به حوادث و نوع روابط اجتماعی و سیاسی در جامعۀ الجزائر، گاهی 
گیر مردم الجزائر  کند که به نوعی گریبان به مشکلات و رفتارهایی اشاره می مستغانمی

یا کشورهای در حال توسـعه اسـت. بـرای نمونـه، هنگـامی کـه در شـهر پـاریس و در 
شود زنی برهنه که مـدل نقاشـی آن روز  اچار مجبور میهای آموزش نقاشی به ن کلاس

گویـد کـه ایـن  نسلانش سخن می های جنسی خود و هم است را طراحی کند، از عقده
تحمل رواسـب  يولکن ریشتي الت«است:  اش رسوب کرده ها در قلم موی نقاشی عقده

وعی ) و در ادامه در پاسخ به پرسـش آن زن کـه بـا نـ٩٤: همان»(عقد رجل من جیلي
روبـرو  خالـدسرزنش از او دلیل نقاشی نکردن بدنش را پرسید با ایـن جمـلات از زبـان 

فقلت مجاملاً: لا، لقد ألهمتنـي کثیـراً مـن الدهشـة، ولکننـي أنـا أنتمـي «شویم:  می
لمجتمع لم یدخل الکهرباء بعد إلی دهالیز نفسه. أنت أوّل امرأة أشاهدها عاریة هکـذا 

کنـد کـه هنـوز نـور بـه  امعۀ خود را به شکلی ترسـیم می)، ج٩٥: همان»(تحت الضوء
های  افتادگی چنان در جهل و عقب هایش نرسیده است و هم دهلیزها و کوچه و خیابان

  ورند. خود غوطه

  . برخورد احساسی و عاطفی با مسائل اجتماعی۳-۲
های رمانتیکی بـه اجتمـاع بنگـرد بـه ناچـار  ای که بخواهد با استفاده از مؤلفه نویسنده

مســائل «اجتماعی از دریچـۀ احسـاس اسـت و -نگاهش به اجتماع و مسائل سیاسی
شاعر یا نویسنده نمود و ظهـور ۀ ت رمانتیـک و عاشق پیشصیّ اجتمـاعی از منظـر شخ

اب مشـکلات یـا مسـائل اجتمـاعی در یـک اثــر یابد. بـدین ترتیـب بـه صـرف بازتـ می
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محسـنی و حیـدری، »(رداســاس رمانتیسـم اجتمـاعی تحلیـل کـ را بـر تــوان آن نمـی
ها در قالبی شاعرانه و یـا بـا رویکـردی احساسـی  )، بلکه باید این موضوع١١٠: ١٣٩٦

عی خواستند در فراسوی مخالفت با خـرد، از طریـق نـو ها می رمانتیک« مطرح شوند،
شــهود رمانتیــک، جامعــه، فلســفه، مــذهب و تــاریخ را بــا تخیّــل و حساســیّت در هــم 

  ).١٧٤: ١٣٧٨جعفری، »(آمیزند
را بایــد نثــری شــاعرانه قلمــداد کــرد کــه از آغــاز تــا پایــانِ آن، » ذاکــرة الجســد«رمــان 

هایش حاکم است. انتخـاب زاویـۀ دیـدِ دوم شـخص، بـرای بیـان  شعرگونگی با همۀ مؤلفه
دهندۀ نـوعی رابطـۀ شـدید  نیـز، خـود نشـان احـلامجتماعی و مخاطب قرار دادن مسائل ا

کنـد و سـعی  خطاب بـه معشـوق خـود می خالدمعمولاً » ذاکرة الجسد«در احساسی است. 
های  کند که به او بفهماند دیگر زمان عشق و مستی به پایـان رسـیده اسـت و یـا انسـان می

اند و در ایـن  نابخردی که در رأس حکومت و اجتماع هستند این فرصت را از مردمان گرفته
مین عاشـقانه دهـد نبایـد از مضـا زمانه که همه چیز بویِ خیانت، نیرنـگ، فقـر و مـرگ می

کـاملاً  احـلامبـا  خالـدوگوی شخصیّت  سخن گفت، امّا از لحنِ سخن نویسنده و نوع گفت
پیداست که وی هنوز سخت دلبستۀ معشـوق اسـت و فقـط بـه خـاطر مصـالحی جمعـی و 

  گرایانه روی آورده است. طور موقت و مقطعی به رمانتیسم جامعه هم به آن
ماعی و سیاسی لحن و زبانی شـاعرانه دارد دادن مسائل اجت مستغانمی برای نشان

گیرد که زبانِ داستانی را به زبـان شـعر نزدیـک و  هایی کمک می و از عناصر و تکنیک
کند؛ با استفاده از تشـبیه، معشـوق را چـون وطـن، متقلّـب،  در بسیاری موارد یکی می

یـی بـه حسـاب داند، که این نوع تشبیه نیز بـه نـوعی آشـنایی زدا باز می ریاکار و نیرنگ
ــه وطــن آن هــم در نیرنگ می ــد چــرا کــه درک مفهــومی تشــبیه معشــوق ب ــازی و  آی ب

کهـذا -أنـت التـي«آیـد و نیازمنـد تفکـر اسـت :  فریبکاری، تشبیه رایج به حساب نمی
) و گـاهی ٤٨: ٢٠٠٠مستغانمی، »(تحترفین تزویر الأوراق وقلبها..دون جهد -الوطن

شـود؛ بـا اسـتفاده از  ود و به عرصۀ استعاره وارد میر  این شباهت از حدّ تشبیه فراتر می
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آید، هـر چـه  کردن کارها بدش می داند که از خلاصه آرایۀ استعاره، قسنطینه را زنی می
راند، وحتی اندوه و درد نیز در این شهر یـک  داند بر زبان می پوشد و هرچه می دارد می

اعرانه در متن رمانِ و افـزودن ضیافت است. این ساختار زبانی علاوه بر ایجاد زبان ش
بــار رمــانتیکی بــه مــتن، بســتری مناســب بــرای بیــان مضــامین اجتمــاعی، دردهــا و 

ولکن قسنطینة مدینة تکره الإیجاز في کل شـيء. إنّهـا «های نویسنده است :  دغدغه
تفرد ما عندها دائماً تماماً کما تلبس کلّ ما تملک. وتقول کلّ ما تعرف. ولهذا کان حتی 

  ). ٨همان: »(زن ولیمة في هذه المدینةالح
اخلاقیِ موجود در جامعـۀ الجزائـر بـا -های ذهنی در جایی دیگر، برای بیان تقابل

ای، بـه نـوعی داسـتان  ای دقیق به تبلیغات ماهواره چنین اشاره استفاده از تلمیح و هم
المـذیاع الـوطن کلّـه ذاهـب للصـلاة. و «کنـد:  آدم و حوا را در عرصۀ داستانی وارد می

کثر من جهاز هوائيّ علی السطوح، یقـف مقـابلاً المـآذن یرصـد  کل التفّاحة. وأ یمجّد أ
کثـر مـن طریقـة -القنوات الأجنبیّة، التی تقدّم لک کل لیلة علی شاشـة تلفزیونـک، أ

  ).١٢: همان»( لأکل التفّاح! -عصریّة
تلمـیح و  های شـاعرانه و احساسـی بـه تشـبیه، کنایـه، از شیوه مستغانمیاستفادۀ 

چـون  هـای مـدرن هم شود وگاهی نیز از تکنیک عناصر کلاسیک شعری محدود نمی
بردن بــه  کنـد؛ بـرای نمونـه در آغـاز ایـن جمـلات از رشـک زدایی اسـتفاده می آشـنایی
گوید که در نگاه نخسـت هـیچ قرابتـی بـا هـم  ها و کودکان شیرخوار سخن می گلدسته

کوب مخالفـانِ سیاسـی و نبـود آزادی بیـان در ندارند. او برای بیان خفقان، ظلـم، سـر 
های  بـرَد، زیـرا تنهـا کودکـان و گلدسـته هـا را بـه کـار می کشورهای عربی ایـن ترکیب

تحلیـل علمـی را   های خود را دارند و ایـن مساجد هستند که حق فریاد و طلب خواسته
فرایند زبانی در  دانند و در ادامه این گفتن نمی داند که کودکان در آغاز سخن اشتباه می

هایشـان را فریـاد  ، کودکان در آغاز خواستهمستغانمیشود، بلکه از دید  ها کامل می آن
آموزند:  ها می های عربی، سکوت و خفقان را به آن زنند و در ادامۀ زندگی، حکومت می
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فأحسد المأذن، وأحسد الأطفال الرّضع، لأنّهم یملکون وحدهم حق الصّراخ والقـدرة «
قبل أن تروّض الحیاة حبـالهم الصـوتیّة، وتعلّمهـم الصـمت. لا أذکـر مـن قـال علیه، 

یقضي الإنسان سنواته الأولی في تعلّم النطق، وتقضي الأنظمة العربیّة بقیّة عمره فـي 
  ).٢٨: همان»(تعلیمه الصمت!
های برخـی صـاحب  خوری های بعد از انقلاب و حق برای بیان نابرابری مستغانمی
گوید، دستی که در راه وطن از دسـت داد! از دسـت  سخن می خالدست منصبان، از د

گویـد، و بـا اسـتفاده از آرایـۀ تشـخیص و بـه  های مبارزاتی سخن می جاماندۀ در جبهه
بخشد تا حدّی که این بـر کرسـیِ حکومـت  نوعی در ساختاری استعاری به آن جان می

ــابخرد را آزار می ــدک الناقصــة «گیــرد:  ان میشــ دهــد و راحتــی را از برخی نشــینانِ ن ی
تزعجهم. تفسد علی البعض راحتهم. تفقدهم شهیّتهم. لیس هذا الزمن لک، إنّه زمن 

) ٧٣: همان»(لما بعد الحرب. للبدلات الأنیقة والسیّارات الفخمة.. والبطون المنتفخة
ها و انقلابیـونِ صـاحب منصـب را بـه تابلوهـای  و در ادامه، این تازه بـه دوران رسـیده

کننـد:  کند که با اولین بار قرارگرفتن در سالن و در زیـر نـور تغییـر می قاشی تشبیه مین
إن للوحات مزاجها وعواطفها أیضاً.. إنّها تماماً مثل الأشخاص. إنّهم یتغیّرون أوّل مـا «

  ).٧٤: همان»(تضعینهم في قاعة تحت الأضواء!
کنـد کـه بـا  وصیف میسپس با بیانی احساسی و غنایی طبقۀ اجتماعی دیگری را ت

های مقدسـی جـان خـود را بـرای وطنشـان فـدا کردنـد؛ هنگـامی کـه  اهداف و آرمان
و همۀ دوستان مبـارزش کـه فرزندانشـان را  سی طاهرخواهد به نمایندگی از طرف  می

را  طاهر سیها، تفنگ در آغوش داشتند، دختر  ندیدند و به جای در آغوش کشیدن آن
رحـت أقبّلـک وسـط دمـوعي وفرحتـي وألمـي وکـلّ «سـد: در میان اشک و لبخند ببو

طاهر وعن رفاق لم یروا أولادهم منـذ التحقـوا بالجبهة،ونیابـة  يتناقضي، نیابة عن س
عن آخرین، ماتوا وهم یحملون بلحظة بسیطة کهذه، یحتضـنون فیهـا بـدل البنـادق، 

همۀ بازماندگان ) و در نهایت ١١٥: همان»(أطفالهم الذین وُلدوا وکبروا في غفلة منهم
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هایی  هـا و برنامـه داند که تنهـا در همایش الجزائری و فراتر از آن اعراب را، مردمی می
چون زنانی  ها را هم زنند و آن خاص هویّت خود را به شکلی شعاری و ظاهری فریاد می

نحـن «آورد:  هـای زینتـی خـود را از تـن در مـی داند که با تمام شدن جشن، لباس می
خری. وسـرعانما أان لا تلبس ذاکرتها إلاّ في المناسبات، بین نشرة أخبار و لأوط ننتمي

تخلعهــا عنــدما تطفــأ الأضــواء، وینســحب المصــوّرون، کمــا تخلــع امــرأة أثــواب 
دادن مفاهیمی چـون مبـارزه،  چنین نشان ها و هم این توصیف). ١١٨: همان»(زینتها

طور زبان و شیوۀ بیان  مینطلب و ه های مردم، خیانت گروهی منفعت جامعه، دغدغه
در بیشتر موارد غنایی و عاشقانه است تا با زبانی حماسی و واقع بینانه، به همین سبب 

شود تا این رمـان را در زمـرۀ آثـار رمانتیـک  این نوع نگاه احساسی و شاعرانه سبب می
  اجتماعی به حساب آوریم.

  های اجتماعی . توجه به فقر، فساد و نابرابری۳-۳
شود توجّهی است کـه  هایی که در رمانتیسم اجتماعی بسیار تکرار می جمله موضوعاز 

کننـد بـا  های اجتمـاعی دارنـد و سـعی می ها، فقـر و نابسـامانی نویسندگان به نابرابری
ای و یا با استفاده از عناصر داستانی از چهرۀ زشـت و بیمـار اجتمـاع پـرده  یافتن سوژه

نتیک ها بـا محرومـان و تیـره روزان گرچـه متکـی بـر همدلی و همدردی رما«بردارند. 
های اجتماعی و اندیشۀ برابری و عـدالت  احساس بود، به هر حال موجب رشد گرایش

ای دیگـر، در مکتـب  اجتماعی گردید. میراث ایـن نگـرش رمانتیـک بعـدها، بـه گونـه
  ).١٨٢: ١٣٧٨جعفری، »(شود گرایی نیمۀ دوم قرن نوزدهم نیز دیده می واقع

شـویم کـه بـه نـوعی نشـانگر  هایی روبـرو می با شخصیّت» ذاکرة الجسد«رمان  در
ای را  های اجتماعی هستند. در جایی سیاسیون و افراد تـازه بـه دوران رسـیده نابرابری
توجـه بـه طبقـات فرودسـت اجتمـاع، بـرای خـود کلکسـیونی از  دهد کـه بی نشان می

فمن المعروف «ی از هنر داشته باشند: که فهم کنند بدون آن تابلوهای نقاشی تهیّه می
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عنه أنّه لایحسـب کثیـراً فـي هـذه الحـالات، مثلـه مثـل بعـض السیاسـیّین والأثریـاء 
الجزائریّین الجدد الذین شاعت وسـطهم عـدوی اقتنـاء اللوحـات الفنیّـة، لأسـباب لا 

: ٢٠٠٠، مسـتغانمی»(علاقة لها غالباً بالفنّ، وإنّما بعقلیّة جدیـدة للنهـب الفنّـي أیضـاً 
 سـی طـاهرشویم. او که فرزند  روبرو می ناصر). در جایی دیگر از رمان با شخصیّت ٨٣

است به شغل آزاد رو آورده و درس و دانشگاه را رها کرده است؛ زیرا بیکـاری و فقـر در 
میان افراد تحصیل کرده و مدرک گرفته شایع اسـت و یـا در نهایـت بـا ایـن مـدارک در 

... أنّه تخلّی عـن دراسـته الجامعیـة «کم به کار مشغول هستند: جایی با حقوق بسیار 
وهو یکتشف عبثیة تکدیس الشهادات، في زمن یکدّس فیه الآخرون الملایین... لقـد 
رآی أصدقاءه الذین تخرّجوا قبله، ینتقلون مباشرة إلی البطالة أو إلی مـوظّفین برواتـب 

  ).١٠٤: همان»(وأحلام محدودة
بری و بـی عـدالتی فراگیـر اسـت و ارتبـاط بـا افـراد بالانشـین و در این کشور نـابرا

های  کنـد نـه شایسـگی صاحب منصب در جامعـه شـخص را بـه موفقیّـت نزدیـک می
ها  کلفت کند که مأموران اطلاعاتی، گردن ، الجزائری را توصیف میمستغانمیفردی. 

مّا کسی که جـان خـود دهد، ا و افراد آلوده و پلید را از درهای اختصاصی و ویژه راه می
را در راه آزادی این وطن به خطر انداخته است باید به همراه بیگانگـان، تـاجران مـواد 

هذه المدینـة الـوطن، التـي تـدخل المخبـرین وأصـحاب «مخدر و بینوایان وارد شود: 
الأکتاف العریضة والأیدي القذرة مـن أبوابهـا الشـرفیة .. وتـدخلني مـع طـوابیر الغربـاء 

  ).٢٨٧: همان»(الشنطة..والبؤساءوتجّار 
دیدگی است. او  شخصیّتی است که نمود بارز شرافت، فقر و ستم خالدبرادر  حسان

جای رمـان بـا اسـتفاده از دیـالوگ، توصـیف و دیگـر عناصـر  معلّمی است که در جای
دهـد. گـاهی  مکمّل، فقر، نابرابری، ظلم و فساد موجود در جامعۀ الجزائر را نشان می

بل فرهنگی و تفاوت سطح زنـدگی در کشـورهای عقـب مانـده و پیشـرفته اشـاره به تقا
خواهد تا زمانی که شرایط زندگی خوب را برای مـردم  کند و از مسئولان سیاسی می می
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دهندۀ سبک زندگی غربی اسـت  های غربی که نشان اند از پخش سریال فراهم نکرده
ها و مقایسۀ این وضعیّت با  ک زندگی آنها و سب جلوگیری کنند، زیرا زنان با دیدن خانه

شـوند:  سبک زندگی سرشار از محرومیّت خود دچار نوعی سرخوردگی و افسـردگی می
لا یمکن أن تقنع امرأة تشاهد مسلسل دالاس علی التلفزیون، أن تسـکن بیتـاً کهـذا «

 وتحمدالله...لا بدّ أن یوقفوا هذا المسلسل، مـاداموا عـاجزین عـن مـنح النـاس سـکناً 
) و گـاهی همـین فقـر را غنیمتـی بـه حسـاب ٣٠٠: همـان»(محترماً..وحیاة أفضـل..

آورد کــه هــزاران هــزار شــهروند الجزائــری در آرزوی آن هســتند، افــرادی کــه بــا  مــی
أفضل ممّا یعانیـه آلاف النّـاس. «کنند:  خویشاوندان خود در آپارتمانی تنگ زندگی می

واسعاً کهذا یسکنونه بمفردههم مـع أولادهـم  بل وعشرات الآلاف الذین لم یجدوا بیتاً 
وزوجتهم. بل کثیراً ما یتقاسمون مع أهلهم وأقاربهم، الشّقة الضـیّقة التـي تکـون بیتـاً 

هایی کـه از او در  و توصـیف حسـان). شخصـیّت ٣٠٠: همـان»(لعائلتین لعدّة سنوات
زائر است کـه های زندگی در الج ها و سختی دهندۀ گرفتاری بینیم همه نشان رمان می

هـا گرفتـه اسـت؛ زیـرا آرزوی او و امثـال او پیـداکردن  حتّی فرصتِ رؤیاپردازی را از آن
کـان فـي أعمـاق حسّـان مـرارة «واسطه یا ضامنی برای خریدن یک یخچـال اسـت: 

غامضة تبدو علی کلّ تفاصیل حیاته. ولکنّه کان یحتفظ بهـا لنفسـه. مـن الواضـح أنّـه 
شکلات أولاده الستّة وزوجته الشابّة التي تحلم بحیاة أخری غیر کان متعباً وغارقاً في م

حیاة قسنطینة المغلقة. وأمّا هو فلم یکن یجـرؤ علـی الحلـم، أو بـالأحری کـان یحلـم 
ک بالعثور علی شخص یتوسط له لیحصل علی ثلاّجة جدیـدة ..لاغیـر! : همـان»(آنذا

ایـن  حسانراه وجود دارد؛ کنند سه  ). برای مردمی که در این وضعیّت زندگی می٣٠١
الناس..؟ لا شئ..البعض ینتظر..والبعض «موارد را با لحنی تمسخرگونه بیان می کند: 

  ).٣٠٣: همان»(یسرق..والبعض الآخر ینتحر
دانـد  ها را طبلی توخالی می زند و روزنامه در این میان گریزی به مسائل سیاسی می

دهنـد، امّـا ایـن  سـخت تـاریخی را می های که همیشه وعدۀ فردای بهتر و گذر از پیچ
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هـا،  گیرنـد تـا آن بندهایی هستند که جلـوی چشـم مـردم قـرار می ها تنها چشم روزنامه
های تلخ جامعه، فقر و بینوایی را کـه در کمـین بـیش از نیمـی از ملّـت اسـت،  واقعیّت
کیاساً من الوعود بغدٍ أفضل، لیسـت«نبینند:  سـوی  تری هذه الجرائد التي تحمل لنا أ

رباط عینین، یخفي عنّا صدمة الواقع وفجیعة الفقر والبؤس الحتمي الذي أصبح لأوّل 
  ).٣١١: همان»(مرّة یتربّص بنصف هذا الشعب؟

این فقر منحصر و محدود به فقر اقتصادی نیست بلکه فقر فرهنگی را نیـز شـامل 
د أحـد یجلـس ولم یع«ای فراگیر و مُسری تبدیل شده است:  شود که خود به پدیده می

إلی کتاب لیتعلّم منه شیئاً. لقد أصـبح البـؤس الثقـافيّ ظـاهرة جماعیّـة، وعـدوي قـد 
). مردم الجزائر دچار فقر اقتصـادی هسـتند، مشـکلات ٣٠٢: همان»(تنتقل إلیک...

ها را از پای در آورده است. با این فقر و درگیری برای گذران زنـدگی و  زندگی روزمره آن
ظار است مردم به فکر مطالعه باشند و یـا دغدغـۀ فرهنـگ و تعـالی غم نان چگونه انت

نحن متعبون..أهلکتنا هموم الحیاة الیومیّة المعقّـدة «فرهنگِ جامعه را داشته باشند: 
التي تحتاج دائماً إلی وساطة لحلّ تفاصیلها العادیّة. فکیـف تریـد أن نفکّـر فـي أشـیاء 

). عقل و ٣٠٢: همان»(مّنا الحیاة لا غیرأخری، عن أيّ حیاة ثقافیّة تتحدث؟ نحن ه
اندیشه در این کشور جایگاهی ندارد و مردمِ صاحب اندیشه تحت نظارت افرادی نادان 

ماذا یمکن أن تفعل بعلمک إذا کنت ستنتهي مؤظفاً یعمل تحـت «شوند:  مدیریت می
رفـه إشراف مدیر جاهل، وجد في منصبه مصادفة لیس لسعة معرفته، وإنّمـا لکثـرة معا

کتافه! ). همۀ این موارد گویای نابرابری، فسـاد، فقـر و روابـط ٣٠٥: همان»(وعرض أ
  ای است که جامعۀ الجزائر درگیر آن بود. شبکه

 . ناسیونالیسم عاشقانه۴-۳

به کشورهای عربی و آسیایی، ایـن انقـلاب بـر  ناپلئونپس از انقلاب فرانسه و با ورود 
در نیمـۀ دوم قـرن نـوزدهم و بـا الهـام از انقـلاب «مردمان این دیار نیز اثـر گذاشـت و 
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فرانسه کلمۀ وطن در ترکیۀ عثمانی به تدریج معنای جدید و امروزین خود را پیدا کرد و 
کلمـۀ آزادی کـه قـبلاً  چنـین از دلالت بر زادگاه یا محلّ اقامت افـراد فراتـر رفـت و هم

: ١٣٩٧هابسبام، »(لفظی حقوقی و متضاد با بردگی بود، معنایی سیاسی به خود گرفت
). همـۀ ایـن تحـوّلات بـه نحـوی بـا جنـبش رمانتیسـم در هـم تنیـده شـده اسـت. ٧٨
نما، هم سرآغاز انزوای هنرمند در جامعـه اسـت و هـم  ای متناقض رمانتیسم به گونه«

جعفـری، »(تقیم او در مسائل سیاسـی، اقتصـادی و اجتمـاعیسرآغاز درگیر شدن مس
از آغاز رمان، خواننده را در میان یـک رابطـۀ دو سـویه قـرار  مستغانمی). ١٧٦: ١٣٧٨
بــه عنــوان معشــوق قــرار دارد و در ســوی دیگــر،  احــلامدهــد کــه یــک ســوی آن  می

در هـم یکـی گیرد که هر دو سـو  چنان قوّت و قدرت می قسنطینه. این رابطه گاهی آن
بـه وطـن یـا  مسـتغانمیگرایـی و عشـق  شوند که نشانگر حس میهن دوستی، ملی می

این رابطه به زیبایی هرچه تمام نشـان  احلامبا  خالدهمان الجزائر است. هنگام دیدار 
وطـن اوسـت کـه  احـلامشناسد عطر وطن است،  داده شده است؛ تنها عطری که می

های درونش را بـه جوشـش  که قسنطینه چشمه خواهد و اینجاست نشیند و آب می می
کن أعرف أنّ للذاکرة عطـراً أیضـاً.. هـو عطـر الـوطن. مرتبکـاً جلـس «دارد:  وا می لم أ

وتفجّــرت قســنطینة ینــابیع  عنــدک کــأس مــاء.. یعیشــک؟ -الــوطن وقــال بخجــل:
  ).٨٥: ٢٠٠٠مستغانمی، »(داخلي

دهد تا حـس  ا نشان میگاهی نیز با بیانی واضح عشق به وطن و عشق به احلام ر 
دار، اصیل و والا تشـبیه  دوستی خود را به خواننده القاء کند؛ او را به شهری ریشه وطن
وقرّرت «نامد:  کند که دشمنان را یارای دست یافتن بدان نیست، او را قسنطینه می می

 في سرّي أن أحوّلک إلی مدینة شاهقة..شامخة، عریقة..عمیقة، لن یطالها الأقزام ولا
). همـین رونـد در ١١٩: همـان»(القراصنة. حکمت علیک أن تکـوني قسـنطینة مـا..

جای رمان ادامه دارد تا جایی که خواننده نیز به هر زبانی و از هر قومیّتی که باشد  جای
شود الجزائر را دوست داشته باشد و شیفتۀ قسنطینه شود، شهری که همۀ  مجبور می
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ها بـرای  زارها و صـخره شوند و همۀ بیشـه ت ختم میها در آن به ایستادگی و صلاب راه
إنّ کـلّ «ناپذیر:  گیرنـد، شـهری تسـلیم های انقلابیون از تو پیشی می رسیدن به صف

خور صـالطرق في هذه المدینة العربیة العریقة، تؤدي إلی الصمود. وإنّ کلّ الغابات وال
تار قدرها.. فقد فقد هنا قد سبقتک في الانخراط في صفوف الثورة. هنالک مدن لاتخ

). در ایـن ٢٥: همـان»(حکم علیها التاریخ، کما حکمت علیها الجغرافیة، ألاّ تستسلم
باکی، سرزندگی و شـادی  زند، عربیّتی که همه، افتخار، بی شهر، عربیّت با تو قدم می

تمشي العروبة معي من حيّ إلی آخر. ویملؤني فجأة شـعور غـامض بـالغرور. لا «است: 
تنتمي لهذه المدینة، دون أن تحمـل عروبتهـا. العروبـة هنـا.. زهـو ووجاهـة یمکن أن 

  ).٣١٨-٣١٧: همان»(وقرون من التحدّي والعنفوان
چنـین  ، طبیعت و عناصر آن به عنوان بسـتری اجتمـاعی و هم»ذاکرة الجسد«در 

های  یابد، در مقابـل حـوادث و سـختی مکانی که شخصیّت داستانی در آن پرورش می
بدان پنـاه بـرده و در دامـن آن بـه آرامـش  خالدامنی است که  پناهگاهروزگار،  جامعه و

، توصــیف بیرونــی طبیعــت، جــان خــود را بــه درک هــا یرگر یتصــودر ایــن «رســد و  می
شـیفتۀ  خالـد). ١٥٣: ١٣٧٥فورسـت، »(دهـد گرایانۀ طبیعت و همدلی با آن می درون

های عمیقش و  هایش، دره ش، جنگلهای قسنطینه است، با هر آنچه در بر دارد، با کوه
دادن دسـتِ چـپش،  هایش. بعد از مجروح شدن در جنگ و از دست به خصوص با پل
خواهد یا بنویسد یا نقاشی بکشد تا از لحاظ روانی به آرامش برسد. از او  پزشک از او می

چه را بیشتر دوست دارد و به هر چیزی علاقۀ وافری دارد چنگ بزند  خواهد هر آن می
کِشـد، پلـی کـه  را می قنطرۀ الحبـالای با عجله  چون دیوانه هم خالدشاید بهبود یابد. 

ووقفت کمجنون علی عجل أرسـم قنطـرة الحبـال فـي قسـنطینة. «پناهگاه او است: 
کان ذلک الجسر أحب شيء إليّ حقّاً، لأقف بتلقائیة لأرسمه ) و در جای ٦٣: همان»(أ

پرسـی  کند، خالد بـا قسـنطینه احوال ی پیدا میدیگر این ارتباط احساسی شدّت بیشتر 
صباح الخیر قسنطینة..کیف أنت «کند، با پل معلق و با اندوهی به اندازۀ ربع قرن:  می
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  ).٧٩: همان»(؟یا جسري المعلّق..یا حزني المعلّق منذ ربع قرن
های وطن دوستی و عشق به میهن در این رمـان توجّـه بسـیار  یکی دیگر از مؤلفه

ای  جـا بـه ذکـر نمونـه زبان عربی است که در بیشـتر رمـان نمـود دارد و در این زیاد به
نویسـد، پاسـخ  پرسد که به چه زبـانی می کنم. هنگامی که خالد از احلام می بسنده می

دهد که با عربی، هرچند این توان را دارد کـه بـه زبـان فرانسـوی نیـز بنویسـد، امّـا  می
کنــد و نفــس  کنــد، زنــدگی می آن احســاس میدانــد کــه بــا  عربــی را زبــان قلــبش می

  کشد: می

  وبأيّ لغة تکتبین؟ -«

  بالعربیة.. -:تقل
  بالعربیة؟!-

تک دهشــتي، وربّمــا أســأت فهمهــا حــین قلــت:  کتــب -اســتفزَّ  کــان یمکــن أن أ
کتب إلاّ بها  ).٩١-٩٠: همان»(بالفرنسیة، ولکن العربیّة هي لغة قلبي.. ولایمکن أن أ

  انقلاب گذشته و ناامیدی از آینده. سرخوردگی از ۳-۵
وجودآوردن جهـانی  های اجتماعی با احساس سرشاری که دارند به دنبـال بـه رمانتیک

هـا و  هـا را شـیفتۀ انقلاب آن« پاک و عاری از ظلـم و نـابرابری هسـتند، ایـن رویکـرد 
گرایی در پرشورترین شکل خود، بـه  کرد. این آرمان بخش روزگار می های رهایی جنبش

ــا نمی ــی ارض ــلاب سیاس ــدد انق ــد و درص ــا پی ش ــافتن ی ــانی  ی ــع آرم ــدن جوام افکن
). در بیشتر مـوارد و یـا بهتـر اسـت بگـوییم همیشـه، ایـن ١٨٣: ١٣٧٨جعفری، »(بود

رو نویسـندگانِ  شد. از این ماند و محقق نمی شهر در حد یک ایدۀ ذهنی باقی می آرمان
هـای انقلابـی شـده و ایـن شکسـت از  رمانتیکِ اجتماعی، دچار سرخوردگی از حرکت

چنین ناامیدی از آیندۀ روشن را به اشکال مختلف در آثار خود  ع آرمانی خود و هممواض
، پیـروزی مـردم »ذاکـرة الجسـد«نیـز هـر چنـد در  احـلام مسـتغانمیدهند.  نشان می
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دهد،  م در مقابل استعمار فرانسه را با جزئیات تمام نشان می١٩٦٢الجزائر در انقلاب 
جا مانـده از جنـگ، کـه در انتظـار  وان شخصـیّتی بـهعن بـه خالـدپاید که  امّا دیری نمی

ای آرمـانی بـود بـا سـرخوردگی و ناامیـدی، از روزهـای پـیش از انقـلاب سـخن  جامعه
بینـد، حـداقل آن زمـان  تر می مانـده گوید، خود را از زمانی که مستعمره بودند عقب می

شـاعرانی افتخـار هایی در سر داشتند و بـه اندیشـمندان، نویسـندگان و  آرزوها و آرمان
لقد کنّا متخلفین عمّا کنّا علیه منـذ نصـف «ورزیدند که مایۀ فخر و مباهات بودند:  می

کبر... یومها  کثر. یوم کنّا تحت الاستعمار. یومها کانت أمنیاتنا أجمل.. وأحلامنا أ قرن وأ
روراً کان لنـا مـن المفکّـرین والعلماء..والشـعراء والظرفـاء والکتّـاب، مایملأنـا زهـواً وغـ

کنـد،  ) و آن روزهای سخت و شیرین را با امروز خود مقایسه می٣٠١: همان»(بعروبتنا
گرایی نیسـت و تنهـا چیـزی کـه دغدغـۀ مـردم  های والا و آرمان دیگر خبری از ارزش

ها  ها هم مانند روزنامـه گویند مواد مصرفی و روزانه است، کتاب است و از آن سخن می
سبب راسـتی، درسـتی و فصـاحت از جامعـه رخـت بربسـته گویند و به همین  دروغ می
ــص «اســت:  ــذا تقلّ ــد. ول ــل الجرائ ــذب أیضــاً..مثلها مث ــب تک ــوم أصــبحت الکت والی

صــدقنا..وماتت فصــاحتنا، منــذ أصــبح حــدیثنا یــدور حــول المــواد الاســتهلاکیّة 
  ).٣٠٢: همان»(المفقودة!

ت و مردانگی تمام است که با صداقت، قوّ  سی طاهرنمایندۀ نسل پیش از انقلاب 
جان خود را در راه دفاع از میهن فدا کـرد و خـود بـه تنهـایی تـاریخ روزهـای مبـارزه بـا 

را مصـادره  استعمار است هر چند تاریخ دیگری وجود دارد که زندگانِ بعـد از جنـگ آن
سـأحدثک «داننـد:  نویسند که از حقیقـت چیـزی نمی اند و نسلی این تاریخ را می کرده

.. فوحده تاریخ الشهداء قابل للکتابة، وماتلاه تاریخ آخر یصادره الأحیاء. عن سي طاهر
ــات  ــاک علام ــه سیســتنتجها تلقائیاً...فهن ــة ولکنّ ــرف الحقیق ــم یع ــل ل وســیکتبه جی

انـد، بـا شـهر و وطـن خـود  )، نسلی که با تاریخ خود بیگانه٤٥-٤٤: همان»(لاتخطئ
گاهی در خاک این وطن بیگانه أنـا الـذي «رونـد:  غمگـین راه می اند و بدون عشق و آ
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أعرف الحلقة المفقودة من عمرک، وأعرف ذلک الأب الذي لم تریه سوی مرّات قلیلـة 
في حیاتک، وتلک المدینة التي کنـت تسـکنینها ولا تسـکنک، وتعـاملین أزقّتهـا دون 

). اگر مبارزان و شهداء ٤٣: همان»(عشق، وتمشین وتجیئین علی ذاکرتها دون انتباه
کردنـد، نسـلی  کردند شاید هرگز خـود را فـدا نمی بینی می روزها و این نسل را پیشاین 
هـا و رؤیاهـای انقلابـی او  کـه بسـیار بـا آرمان سی طـاهرفرزند شهید  احلامچون  هم

فاصله دارد، انقلابیونی که برای دانش و معرفت ارزش بسیاری قائل بودند و به عربیّت 
پایه و اساس بودنـد:  دور شدن از خرافات و عقاید بی ورزیدند و در آرزوی خود عشق می

إنّه لم یتوقّع أیضاً لک مستقبلاً کهذا. لقد ذهبت أبعد من أحلامه؛ إنّک الوریثة لکلّ -«
طموحاته ومبادئه. کان رجلاً یقدّس العلم والمعرفة، ویعشق العربیّة، ویحلـم بجزائـر لا 

). ١٠٥: همـان»(أرهقت جیله وقضت علیهعلاقة لها بالخرافات والعادات البالیة التي 
خوبی سرخوردگی از انقلاب و نداشتن امید به آینده نشان  هایی که ذکر شد، به در نمونه

روزهـای  خالـدشود که  داده شده است، امّا این سرخوردگی و حسرت زمانی پررنگ می
ن و کنـد، روزهـایی کـه مـردم بـرای مبـارزا آغاز انقـلاب را بـا حـال حاضـر مقایسـه می

ها از روی احترام بود نه از روی  جانبازان ارزش و احترام خاصّی قائل بودند و برخورد آن
...أو ربّما في السنوات الأولی للاسـتقلال.. وقتهـا کـان للمحـارب «ترحّم و دلسوزی: 

کثـر  هیبة، ولمعطوبي الحروب شيء من القداسة بین الناس. کانوا یوحـون بـالاحترام أ
ها از انقـلاب، آسـتین  )، امّا امروزه و با گذشـت سـال٧٢: همان»(ةممّا یوحون بالشفق

رو آن را بــا خجالــت در جیــبش  ، بــرای او مایــۀ شرمســاری اســت؛ از ایــنخالــدخــالیِ 
دارد و بـا سـرخوردگی و  چنان که گویی خاطرات بدنش را مخفی نگه مـی گذارد، آن می

نـت تخجـل مـن ذراع ان..، الیوم بعد ربع قر «طلبد:  پشیمانی از گذشته اش پوزش می
ــي ذاکرتــک  ــب ســترتک، وکأنــک تخف ــاء فــي جی ــذي تخفیــه بحی بــدلتک الفــارغ ال

)، زیرا زمـان بعـد از ٧٢: همان»(لهم يالشخصیّة، وتعتذر عن ماضیک لکلّ من ماض
ها نیست بلکه ایـن دوره،  خواستند نشد و زمان، زمان آن ها می چنان که آن انقلاب آن
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لـیس هـذا الـزمن «های برآمـده اسـت:  های لوکس و شـکمدورۀ یقه سفیدها، خودرو
ــة وال ــه زمــن لمــا بعــد الحــرب. للبــدلات الأنیق رات الفخمــة.. والبطــون ســیّالــک، إنّ

  ).٧٣: همان»(المنتفخة

  . نتیجه۴
توان  های رمانتیسم اجتماعی می و پس از تحلیل مؤلفه» ذاکرة الجسد«با بررسی رمان 

گاهی مستغانمیگونه نتیجه گرفت که  این بخشـیِ سیاسـی و  این رمان را در راسـتای آ
از آغاز تا پایان رمان، خواننده بـا » ذاکرة الجسد«اجتماعی به خواننده نوشته است. در 

طلبانه مـردم الجزائـر در  مسائل اجتماعی و سیاسی روزهای قبل از انقـلاب اسـتقلال
و اجتمـاعی،  مسائل سیاسـی مستغانمیشود.  م روبرو می١٩٩٠م تا حدود ١٩٦٢سال 

کنــد و از عناصــر و  هــا را بــا زبــانی شــاعرانه و احساســی بیــان می هــا و خیانت نابرابری
گیرد که زبانِ داستانی را بـه زبـان شـعر نزدیـک و در بسـیاری  هایی کمک می تکنیک

های مردم، خیانـت گروهـی  مفاهیمی چون مبارزه، جامعه، دغدغهکند.  موارد یکی می
نگـاه احساسـی و  .ای غنایی و عاشقانه مطرح شـده اسـت شیوهطلب با زبان و  منفعت

شود تا ایـن رمـان را در زمـرۀ  شاعرانۀ نویسنده به مسائل سیاسی و اجتماعی سبب می
فقر، نابرابری، ظلم و فساد موجـود در جامعـۀ  آثار رمانتیک اجتماعی به حساب آوریم.

ا، مکان داستانی، دیـالوگ، ه پردازی جای رمان با استفاده ازشخصیّت الجزائر در جای
از  مسـتغانمیتوصیف و دیگر عناصر مکمّل به شکلی ملموس نشان داده شده است. 

دهـد کـه  وطـن قـرار می-آغاز رمان، خواننده را در میان یک رابطۀ دو سـویۀ معشـوق
بـه وطـن  مستغانمیگرایی و عشق  گر حس میهن دوستی، ملّی ایجاد این رابطه نشان
ونالیستی در داستان به حدّی است که خواننده نیز بـا هـر زبـان و است. این حسِ ناسی
شود الجزائر را دوست داشته باشد و شـیفتۀ قسـنطینه شـود. یکـی  قومیّتی مجبور می

، طبیعـت قسـنطینه و عناصـر آن »ذاکرة الجسد«های وطن دوستی در  دیگر از مؤلفه
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بد و در مقابل حوادث و یا است که پناهگاهی است تا شخصیّت داستانی در آن پرورش 
های وطـن دوسـتی و  های جامعه و روزگار، به آن پناه ببرد. یکی دیگر از مؤلفـه سختی

عشق به میهن در این رمان، توجّه به زبان عربی است. سرخوردگی از انقلاب الجزائر، 
هـا،  فرهنگـی آن هـای انقلابیـون و جهـل و بی دور شدن مردم و نسـل جـوان از آرمان

دهد. بـا توجـه  با احساس تمام در این رمان نشان می مستغانمیی است که های دغدغه
اثری است داستانی که بسیاری » ذاکرة الجسد«توان گفت رمان  به نتایج ذکر شده می

  .های رمانتیسم اجتماعی را دارد از مؤلفه

  منابع
  ، تهران، مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا)، ١٣٧٨جعفری جزی، مسعود، ( -
  ، تهران، نگاه.های ادبی مکتب)، ١٣٨١، (رضاحسینی،  دیّ س -
  امیرکبیر. تهران، دوّم، جلد ،ادبی نقد )،١٣٦٩( عبدالحسین، کوب، زرین -
 .، قاهرة، نهضة مصر للطّباعة والنّشر والتّوزیعالرومانتیکیّة)، ٢٠٠٠غنیمی هلال، محمد، ( -
  تهران، مرکز. ، ترجمۀ مسعود جعفری،رمانتسیم)، ١٣٧٥فورست، لیلیان، ( -
أهم مظـاهر الرومنطیقیـة فـي الأدب العربـي الحـدیث وأهـم المـؤثرات  )،٢٠٠٦القرقوری، فؤاد، ( -

  ، قاهرة، الدّار العربیة للکتاب.الأجنبیة فیها
 و عاشــقانه رمانتیسیســم فرانمودهــای«)، ١٣٩٦پورحیدری، هــاجر، ( محســنی، مرتضــی، نصــرالله -

، دوم ۀل، شـمار ، سـال اوّ هـای ادبـی مکتـب، »السیّاب شاکر بدر و اشعار نیما یوشیج اجتماعی در
١١٩-٩٧.  

  الخامسة عشرة، بیروت، دار الآداب. بعةالطّ )، ذاکرة الجسد، ٢٠٠٠مستغانمی، احلام( -
احـلام  ۀگانـ سـه یهـا رمـان ینقد جامعـه شناسـ«)، ١٣٩٣ی، (عل ان،یصباغ ،عزت ،یمیملاابراه -

  .٣٧٦ - ٣٦١ ،٣ ۀشمار  ،٦ ۀدور ، فرهنگ و هنر زن در، »یمستغانم
 العالي. ةراسات العربیّ معهد الدّ  ة،، قاهر المصري بعد شوقي الشّعر ،)١٩٩٥(، مندور، محمّد -
 یحانی.الرّ  دار ،بیروت ،الإمریکی المهجر فی العربی عرالشّ  ،)١٩٩٥(، دیب مینا ودیع، -
 واکبـر مهـدیان  : علیهترجمـ، )١٨٤٨-١٧٨٩عصـر انقـلاب (اروپـا در )، ١٣٩٧( ،اریک ،هابسبام -

    اخترانتهران،  ،اشکان صالحی
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Abstract 
 

Evaluation and analysis of social romanticism 
features in “Body memory” novel written by 

Ahlam Mostaghanemi 
 

Mehran Najafi Hajivar* 
 

Romanticism, imagination and dreaming, looking insight, sadness, 
love, and individualism can be considered as the fundamental elements 
of romanticism. Thus if a romance writer with all the above-mentioned 
features wants to pay attention to matters such as environment, society, 
nation, country, and people, a new branch in romanticism as social 
romanticism will be created. Arabic literature as a dynamic field in the 
world literature always has experienced a variety of changes through 
different periods. Also in the current era keep up with the changes of 
the world and with a bit of delay received the instructions of 
romanticism school. The elements of romanticism remain in the fiction 
till now, to declare social concept, so we can consider Ahlam 
Mostaghanemi as pioneers of this literary school. “Body memory” is 
one of the most successful stories of this Algerian female writer. This 
study uses an analysis - documentary method to check and analyze the 
elements of social romanticism in “Body memory”. Mostaghanemi as a 
contemporary intellectual used the framework of romanticism and new 
methods of fiction such as settings, characters, choosing a smart point 
of view to express all those pains and concerns which belong to her 
and society in this novel to an audience. She illustrated nationalism, 
social and political issues, inequality, the corruption in the ruling 
political system of Algeria, and disappointment in the next generation 
of revolution in the “Body memory” novel with the rich and romantic 
images and descriptions and since she expresses all these elements to 
an audience in a romantic narration, we can consider “Body memory” 
as an ideal example of a combination of sense and society. 
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